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هم‌زمــان بــا اشــتغال کشــور بــه مباحــث مهمــی ماننــد 
کــرات هســته‌ای، نسل‌کشــی غــزه و مســائل محــور  مذا
مقاومــت در لبنــان، عــراق و یمــن؛ و چالش‌هــای داخلــی 
ناشــی از ناترازی‌ها، دور جدیدی از تحرکات برخی عناصر 
و محافــل بــرای ایجــاد اشــتباه محاســباتی در کشــور در 
خصــوص کریــدور جعلــی زنگــزور آغاز شــده کــه همســو با 
فتنه جبهه صهیونی و لندنی برای پیشــبرد ایده تاســیس 
باصطــاح جهــان تــرک از طریــق دالان تورانــی ناتــو بــا 
سوءاستفاده از فضای ملتهب منطقه‌ای و جنگ اوکراین 
اســت. نکته غامض و جالب ایــن تحرکات همزمانــی آن با 
اصرار رجــب طیــب اردوغان بــر همراهی تهــران بــا کریدور 
جعلی زنگــزور اســت. مهم‌تریــن دســتورکار پانترکیســم در 
حال حاضر تلاش برای تغییر گفتمان رسمی و اصولی کشور 
در خصــوص کریدور جعلی زنگزور اســت. برخی اشــخاص 
و محافلــی که به واســطه حضــور در تعــدادی از نهادهای 
سیاسی و امنیتی، عامل سردرگمی و محاسبه اشتباه کشور 
در قبال اجرای پروژه مشترک صهیونی، تکفیری و ترکیه‌ای 
در جریان جنــگ دوم قرابــاغ )۲۰۲۰( و متعاقب آن اســتقرار 
رژیــم صهیونیســتی و جــولان بی‌ســابقه صهیونیســم در 
ک اسلام بودند،  جوار مرزهای ایران در پوشش آزادی خا
کنــون نیــز بــا پررویــی، مخالفت کشــور بــا کریــدور جعلی  ا
زنگزور که در چارچوب خطوط قرمز مشخص شده از سوی 
مقام معظــم رهبــری در مخالفت بــا تغییــرات ژئوپلیتیکی 
است، اشــتباه محاســباتی می‌خوانند. پیوند مثلث شوم 
کو و آنکارا، و عناصر  پانترکیسم، الیگارشــی مالی مرتبط با با
نفوذی وابســته به محور لندنی _ صهیونی به دنبال تغییر 
گفتمان رســمی کشــور در خصوص کریــدور جعلــی زنگزور 
کو پس از شرط اعدام مهاجم به سفارت،  که با هستند؛ چرا
در موضعــی زیاده‌خواهانــه، مهم‌تریــن شــرط خــود بــرای 
عادی‌سازی روابط را، عقب‌نشــینی ایران از کریدور جعلی 

زنگزور عنوان کرده است. 
کسونی  کریدور جعلی زنگزور به عنوان یک پروژه آنگلوسا
به‌دنبــال تغییــرات ژئوپلیتیکــی و مــرزی در منطقــه قفقاز 
اســت موضوعی کــه مقــام معظــم رهبــری آن را بــه عنوان 
خــط قرمز مشــخص کردنــد، اما عناصــر پانترکیســم تلاش 
می‌کننــد اینگونه القــا نمایند که خــط قرمز تعیین شــده از 
ســوی مقام معظم رهبری ربطی بــه کریدور جعلــی زنگزور 
نــدارد؟! تکنیــک عناصر پــان ترکیســم برای عادی‌ســازی 
، سانســور تبعات اساســی ضدایرانی  کریــدور جعلی زنگزور
، و  کونومیکــی و ژئوکالچــرال ایــن کریــدور ژئوپلیتیکــی، ژئوا
ارتباط این طرح بــا کلان پروژه تشــیع زدایــی از جمهوری 
آذربایجــان و بازنمایــی ایــن پــروژه بــه عنــوان یــک پــروژه 
ترانزیتــی طبیعی اســت کــه قرار اســت بــا اهداف عــادی از 
طریق جنوب ارمنستان که الهام علی اف آن را آذربایجان 
غ ر ب می‌نامــد، اجرا شــود. پــروژه کریدور جعلــی زنگزور یا 
دالان تورانی ناتو بخشی از فتنه دویست ساله لندن برای 
تاســیس جهان ترک اســت که همه دولتمردان ترکیه طی 
یک ســده اخیر از آتاتــرک، اوزال، اجویت و اردوغــان بر آن 

کید کردند.  تا
هم روســیه و هم چین بــه دلایل متعــدد مخالف دالان 
تورانی ناتو هســتند اما پانترکیســم برای تحمیق سیســتم 
تصمیم گیری، ادعا دارد که این کشورها همراه این کریدور 
جعلی هستند. با توجه به نوع نگرش به چین و روسیه در 
ایران، جبهه پان ترکیســم امیدوار اســت ادعــای همراهی 
چین و روسیه، باعث چرخش کشور شود. مسکو به دلیل 
محدودیت‌های ژئوپلیتیکی ناشی از جنگ اوکراین، و برای 
برای اهرم‌سازی در مقابل تسلط ترکیه و ناتو بر کانال‌های 
داردانل و بســفر کــه موجــب تشــدید خفگــی ژئوپلیتیکی 
روســیه در دریای ســیاه شــده اســت، به دنبال ایجاد یک 
کریــدور انحصــاری روســی در جنوب ارمنســتان هســت تا 
بزعم کاخ کرملین، ضمن مقابله با دالان تورانی ناتو، مزیت 
غ از  و ابــزار جدیــد ژئوپلیتیکــی برای خــود ایجــاد کند؛ فــار
اینکــه، ایــن تصمیم روســیه بنوبــه خود اشــتباه اســت اما 
لابی پان‌ترکیسم تلاش می‌کند این طرح جایگزین روسیه 
کریدور روسی( را به عنوان تایید مســکو بر کریدور جعلی  (
زنگزور و نبود تهدیدی با عنوان دالان تورانی ناتو بازنمایی 
کند تا افکار عمومی را از اصل این فتنه که دالان تورانی ناتو 

است، منحرف کند.
 ضمن اینکه روســها هم از موضع ایــران در خصوص هر 
کریدوری کــه منجر بــه تغییــرات ژئوپلیتیکی شــود، مطلع 
شــده‌اند. مهم‌تریــن نگرانــی چینی‌هــا از کریــدور جعلــی 
، ایجاد یــک »دالان قومــی« از ترکیه به ایالت ســین  زنگزور
کیانگ با اتصــال جغرافیایی به‌اصطلاح جهان ترک اســت 
کــه می‌توانــد موجــب تحریــک جدایی‌طلبــی اویغورهــای 
مورد حمایت آنــکارا در قالب طرح‌هــای دیرینه ناتو گردد؛ 
به همیــن دلیل پکــن در مواضــع اعلامی و اعمالــی خود با 
کریــدور جعلی زنگــزور همراهی نکرده اســت. پکــن معتقد 
اســت در صورت توافق جمهــوری آذربایجان و ارمنســتان 
این مسیر نیز می‌تواند به عنوان یکی از مسیرهای کریدور 

میانی استفاده شود. 
کمیت سرزمینی  بدیهی است توافق دو کشور و حفظ حا
ارمنستان و گشایش خطوط مواصلاتی عادی، به معنای 
شکست کریدور جعلی زنگزور اســت. ترکیه به عنوان عضو 
ح ۶۰۰ میلیــارد دلاری دروازه  ناتــو نمی‌توانــد مقابــل طــر
جهانــی آمریــکا و جی- هفت بــرای مهــار چیــن و مقابله با 
ابتکار ترانزیتی یک کمربند یک جاده چین باشد؛ به همین 
کید بــر تنوع اصــل مســیرهای ترانزیتی، به  دلیل پکــن با تا
ویــژه تمرکز بــر مســیرهای دریایــی، نــگاه ایجابی بــه اصرار 
ترکیه بــه کریدور جعلی زنگــزور ندارد، بلکه بــر تقویت خط 
کــو، تفلیــس و قــارص و توســعه ســرمایه‌گذاری در  ریلــی با
زیرســاخت‌های ترانزیتــی گرجســتان تمایــل دارد. ایــده 
بازگشــایی خط آهن جلفا، نخجوان و ایروان بدون اتصال 
جاده‌ای و ریلی جمهوری آذربایجان به نخجوان از مســیر 
کریدور ایرانــی ارس، بــه معنای ایجاد وابســتگی کشــور به 
جمهور آذربایجان، و فریب کشــور بــرای همراهی با کریدور 

جعلی زنگزور است. 

شائبه‌های پیرامون کریدور جعلی زنگزور

یــادداشــت

از فشار به ایران تا فعال‌سازی اسنپ‌بک
 تروئیکای اروپایی 

تا کجا پیش خواهد رفت؟
فرانســه، آلمــان و بریتانیــا رونــد موســوم بــه 
»مکانیســم ماشــه« را علیــه ایــران فعــال کرده‌اند؛ 
اقدامی که به آغاز شــمارش معکوس ۳۰ روزه منجر 
شده اســت. فارین پالیسی مدعی شــد؛ در صورت 
پایان این مهلت، تمامی تحریم‌های سازمان ملل 
که ذیل توافق هســته‌ای ۲۰۱۵ لغو شده بود، دوباره 
برقرار خواهد شد. این بسته تحریمی شامل مسدود 
شــدن دارایی‌هــای خارجــی ایــران، ممنوعیــت 
ســفر مقام‌های ارشــد ایــران و همچنین بازگشــت 
محدودیت‌های تسلیحاتی است. علاوه بر این، سه 
کشور اروپایی اعلام کرده‌اند قصد دارند تحریم‌های 
هسته‌ای مستقل خود را نیز احیا کنند؛ تحریم‌هایی 
که محدودیت‌هــای جدی بر بخش‌هــای کلیدی 
اقتصاد ایران به‌ویژه حوزه‌های مالی و انرژی اعمال 

خواهد کرد. 
کره یا تنش جدید؟  مذا

 تروئیکای اروپایی با این گفته که تلاش دارد باب 
کره میــان ایــران و آمریــکا را با هــدف جلوگیری  مذا
از جنگــی جدید بگشــاید، دســت بــه فعال‌ســازی 
مکانیسم ماشه زده است؛ با این حال، این سازوکار 
از سوی بسیاری به‌عنوان قماری پرریسک توصیف 
می‌شود؛ قماری که در نبود پشتوانه دیپلماتیک و 
حمایت یک روند سیاسی جدی، احتمالاً به‌جای 
کاهش تنش‌ها، مســیر را برای از سرگیری مستقیم 
درگیری‌هــا همــوار خواهــد کــرد. در دوره نخســت 
ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ، کشورهای اروپایی 
در برابــر فشــارهای واشــینگتن بــرای فعال‌ســازی 
»مکانیســم ماشــه« به‌عنوان بخشــی از سیاســت 
کثری« مقاومت نشان داده  موسوم به »فشار حدا
 ایــالات متحــده از اقــدام اخیر  بودنــد؛ امــا ایــن بار
تروئیکای اروپایی به‌طور کامل پشتیبانی می‌کند. 
به باور تحلیلگران، دلیل تغییر موضع اروپا روشــن 
است: ســازوکار بازگشــت خودکار تحریم‌ها که ذیل 
قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت تعریف شده و در برابر 
کتبر منقضی خواهد  حق وتو مصون است، در ماه ا
شد. از دست دادن این ابزار عملاً امکان شکل‌دهی 
به اجماع بین‌المللی برای اعمال تحریم‌های جدید 
علیه ایران را از میان می‌برد. پیش از حملات هوایی 
ماه ژوئــن اســرائیل و ایــالات متحده علیــه اهداف 
ایرانی، کشــورهای اروپایــی به‌طور علنی بــه تهران 
اعلام کرده بودند که در صورت عدم محدودسازی 
فعالیت‌های هسته‌ای، تا پایان تابستان مکانیسم 
ماشه فعال خواهد شــد. در همین بازه، تروئیکای 
اروپایی نشــان می‌داد که در تلاش اســت تا ایران و 
آمریکا را به ســمت توافقی تازه ســوق دهد؛ توافقی 
کــه عــاوه بــر اعمــال محدودیت‌هــای گســترده‌تر 
از توافــق ۲۰۱۵، امــکان دسترســی بیشــتر آژانــس 
بین‌المللــی انرژی اتمــی به تأسیســات ایــران را نیز 
فراهم کنــد. با این حــال، امیدها بــه گفت‌وگوهای 
میانجی‌گری‌شــده از ســوی عمــان بــه ســرعت فرو 
کرات به بن‌بســتی جدی رسید. علت  ریخت و مذا
اصلی این بن‌بســت، اصرار دونالد ترامپ بر شــرط 
ک ایــران بود؛  « اورانیــوم در خــا »غنی‌ســازی صفر
شــرطی که از منظر تهران غیرقابل قبول محسوب 
شد و عملاً مانع شکل‌گیری هر توافق جدید گردید. 
با این حال، پیشنهاد ارائه‌شده به سرعت با موانع 
جدی روبه‌رو شد. مهم‌ترین مشکل، شروطی بود 
که بیش از اندازه غیرواقع‌بینانه تلقی می‌شد. اروپا 
از ایران خواسته بود تا بازرســان آژانس بین‌المللی 
انرژی اتمی اجازه بازدید کامل از تمامی سایت‌های 
هسته‌ای را داشته باشند و همچنین درباره ذخایر 
انبــوه اورانیــوم غنی‌شــده که کــه طرف‌هــای غربی 
مدعــی بودنــد قابلیــت اســتفاده در تولیــد ســاح 
هســته‌ای را دارد، توضیحــات شــفاف ارائــه شــود. 
هرچنــد این مطالبــات در ظاهــر با تعهــدات ایران 
در چارچــوب معاهــده منــع گســترش ســاح‌های 
هســته‌ای )NPT( ســازگار بود، اما واقعیت سیاسی 
تازه‌ای که از دل جنگ ۱۲روزه ایران و اسرائیل بیرون 

آمد، در این معادله نادیده گرفته شد. 
 شکاف بزرگ 

هرچنــد تهــران و تل‌آویــو بــا آتش‌بــس موافقت 
کرده‌انــد، امــا تردیدهــای جــدی دربــاره دوام آن 
وجود دارد. از دید مقام‌هــای ایرانی، ارائه جزئیات 
کلیــدی دربــاره حســاس‌ترین بخش‌هــای برنامــه 
هســته‌ای، بــه معنــای از دســت دادن اصلی‌ترین 
کرات احتمالی با آمریکا بود. ایران  اهرم فشار در مذا
نمی‌خواســت ایــن ابــزار را در قالب توافقــی موقت 
با اروپا کنــار بگــذارد؛ توافقی که نــه امنیــت در برابر 
حملات اســرائیل را تضمیــن می‌کرد و نه دســتاورد 
اقتصــادی قابــل توجهــی به همــراه داشــت. علاوه 
کنون بخش عمده‌ای  بر این، ایران از ســال ۲۰۱۸ تا
از تبعــات تحریم‌هــا و محدودیت‌هــای فزاینــده 
آمریکا را پشت‌سر گذاشته بود و در نتیجه، بازگشت 
تحریم‌های ناشــی از مکانیســم ماشــه برای تهران 
تهدیدی تازه تلقی نمی‌شــد. عامل دیگر شکست 
طرح تمدید مکانیسم ماشه، به بی‌اعتنایی آشکار 
دونالد ترامپ نسبت به دیپلماسی مربوط می‌شد. 
کز هسته‌ای ایران با قاطعیت  او پس از حمله به مرا
ادعا کــرد کــه »برنامه هســته‌ای ایــران نابود شــده 
اســت«، در حالــی که اســتیو ویتــکاف نیــز اهمیت 
این پرونده را کم‌رنگ جلوه داد. در چنین فضایی، 
تهران با مشاهده عقب‌نشینی آشکار واشینگتن از 
مسیر گفت‌وگو، ممکن اســت مکانیسم ماشه را نه 
یک تهدید جــدی، بلکــه فرصتی بــرای دامن زدن 
به بحرانــی تازه قلمــداد کنــد؛ بحرانی کــه می‌تواند 
گر  کــره کند. ا آمریــکا را وادار به بازگشــت بــه میز مذا
ایــن موانــع اصلــی یعنــی شــروط غیرعملــی اروپا و 
بی‌میلی دونالد ترامپ به دیپلماسی برطرف نشود 
و توافقی برای تمدید در مهلت ۳۰ روزه شکل نگیرد، 
مکانیسم ماشه به‌طور کامل فعال خواهد شد. در 
گام نخست، شورای امنیت با شکاف جدی روبه‌رو 
می‌شود و مسکو و پکن به احتمال زیاد روند اجرای 

تحریم‌ها را مختل خواهند کرد. 

سیداحمد کاظمی
تحلیلگر مسائل بین‌الملل

ابراهیم فیاض در گفت‌وگو با »آرمان ملی«: 

 با گذر زمان ترامپ  با گذر زمان ترامپ 
افول می‌کندافول می‌کند

آمریکا با آرمان‌گرایی ضد جهانی مواجه است

 هرچه زمان بگذرد ترامپ بیشتر افول خواهد کرد

تناسب قدرت اقتصادی و نظامی چین از آمریکا بهتر است

آرمان ملی- احسان انصاری: نمایش قدرت چین با حضور رهبران کشورهای 
روسیه، هند، ایران، کره شمالی و... ترامپ را نگران کرده به شکلی که وی در پیامی 
عنوان کرد: »هند و روسیه را به چین تاریک باخته‌ایم.« به نظر می‌رسد برخلاف 
آنکه پوتین، شی و کیم جونگ اون در صف اول رژه قرار گرفته بودند اما آنچه اهمیت 
داشت دیدار دوستانه مودی، پوتین و شی بود که نشان دهنده اتحاد استراتژیک 
چین، روسیه و هند بود. اتفاقی که نگرانی آمریکا را تشدید کرده است. ترامپ تلاش 
کرده جهان چند قطبی را دوباره به جهان تک قطبی به رهبری آمریکا تبدیل کند، اما 
حرکت چین به سوی جهان چندقطبی تضعیف نفوذ آمریکا و تعارض با منافع ملی 
آن است. همکاری‌ روسیه، چین و هند بی‌اعتنایی به تهدیدات تعرفه‌ای ترامپ و 

نشانه‌ای از شکل‌‌گیری نظمی نوین علیه واشنگتن است. پس از پایان جنگ سرد 
و فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی روسیه پیشنهاد داد که یک سه ضلعی شامل 
کشورهای چین، روسیه و هند در مقابل آمریکا شکل بگیرد که یک طرح هوشمندانه 
گر رخ می‌داد از جهات بسیار به ضرر آمریکا تمام می‌شد. در نهایت هند  بود و ا
ح را دنبال نکرد اما بین روسیه و چین یک قرارداد استراتژیک بسته شد  این طر
که اخیرأ کره شمالی نیز به این قرارداد پیوسته است. »آرمان ملی« برای تحلیل 
و بررسی مهم‌ترین معادلات بین‌المللی پس از نمایش قدرت شرق با محوریت 
‌چین در مقابل آمریکا با دکتر ابراهیم فیاض جامعه‌شناس گفت‌وگو کرده که در 

ادامه می‌خوانید. 

یــک جامعه‌شــناس اظهــار داشــت: تمــام 
نهادهای مدنی که می‌توانستند بستری برای 
مشــارکت مردم، ایجاد حس پیوند و تعهد به 
جامعه باشند، شکسته‌ایم. نتیجه آن است که 
افراد بیشتر درگیر منافع فردی خود شده‌اند و 
در این شــرایط، به‌راحتی بر حقوق اجتماعی 
یا حقوق دیگران پا می‌گذارند. سعید معیدفر 
گفت: در تحلیل چنین پدیده‌ای معمولاً نگاه 
روانشناختی بر شرایط فردی متمرکز می‌شود 
و دلایل شخصی و درونی را بررسی می‌کند، اما 
از منظر جامعه‌شناختی مسأله اصلی نه خود 

فرد، بلکه ساختارها و شرایط اجتماعی است. 
در جامعه‌شناســی هیــچ فــردی بــه تنهایی و 
جدا از بســتر اجتماعــی‌اش »مجــرم« در نظر 
گرفته نمی‌شــود، بلکــه در یــک متــن و زمینه‌ 
اجتماعی مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. وی افزود: 
گــر با یک یــا چند مــورد محــدود از یــک جرم  ا
مواجــه باشــیم، می‌تــوان آن را بیشــتر نتیجه 
عوامل فردی دانست، اما زمانی که با گسترش 
یک نوع جرم در سطح جامعه روبه‌رو هستیم، 
به‌گونه‌ای که ابعاد و اشــکال آن هر روز بیشــتر 
و متنوع‌تــر می‌شــود و حتــی نوآوری‌هایــی در 

شــیوه‌های ارتکاب آن پدیــد می‌آیــد، این امر 
نشانه‌ای از یک وضعیت بیمار در ساختارهای 
اجتماعی اســت. در چنین شــرایطی، تولید و 
بازتولیــد افراد بزهــکار دیگر تصادفی نیســت، 
بلکه حاصل روندی اجتماعی اســت. در این 
وضعیت، راهکارهای فردی مانند توصیه‌های 
اخلاقــی یا آموزش‌هــای اصلاحــی نمی‌توانند 
کارســاز باشــند، زیــرا فــرد بــه محض بازگشــت 
بــه همــان ســاختارهای معیــوب، دوبــاره بــه 
چرخه جرم کشــیده می‌شــود. بنابرایــن تنها 
اقدامــات پیشــگیرانه یــا تهدیدآمیــز بــرای 

بازپــروری کافــی نیســت. این جامعه‌شــناس 
بیان کرد: از دیدگاه جامعه‌شناســی، تا زمانی 
که این روندهــا و ســاختارهای معیوب وجود 
دارنــد، نــه بازپــروری فــردی و نــه تهدیدهای 
قانونی بــه تنهایی کارســاز نخواهد بــود. باید 
به مکان‌هــا و روندهای جرم‌خیــز توجه کرد و 
آنها را اصلاح و درمان نمود. این امر نیز تنها با 
پژوهش‌های دقیق و تحلیل‌های کارشناسانه 
جامعه‌شناســان ممکــن اســت کــه بتوانند با 
بررسی‌های علمی، ریشه‌ها و شرایط بروز این 

آسیب‌ها را توضیح دهند. 

سعید معیدفر مطرح کرد: 

بازپروری فردی در ساختار معیوب، محکوم به شکست است

گفت‌وگو سال هشتم6
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اقتصاد آمریــکا از قدرت نظامی این کشــور 
ضعیف‌تــر شــده و در واقــع اقتصــاد آمریــکا 
نمی‌توانــد از قــدرت نظامــی ایــن کشــور 
پشــتیبانی کند، امــا چیــن اینطور نیســت و 
قدرت اقتصادی این کشور از قدرت نظامی 

آن بیشتر شده است

اتفاقــی کــه ممکــن اســت رخ بدهــد ایــن 
اســت کــه عرفــان غایت‌گرایانــه ترامــپ در 
نهایت شــکل ایدئولــوژی بــه خــود گرفته و 
به فاشیســم منجــر شــود. در واقــع دیگر در 
‌آمریکا سوسیالیست‌ها و چپ‌ها به حاشیه

 رانده می‌شوند 

 نمایــش قــدرت چیــن در روزهــای اخیــر و همگرایــی 
کشــورهایی ماننــد چیــن، روســیه و هنــد چــه تغییراتی در 

معادلات بین‌المللی ایجاد خواهد کرد؟
کشورهایی مانند چین هند و ایران که دارای سابقه تمدنی 
هستند تلاش می‌‌کنند در تمدن آینده جهانی دارای جایگاه 
باشــند. امروز صحبــت از چند قطبی شــدن جهان می‌‌شــود 
در حالــی کــه برخی بــه چنــد تمدنی معتقد هســتند. ســوال 
این اســت که آیا امروز کشــوری مانند چین به ســمت تمدن 
و تمدن‌ســازی در حال حرکت اســت؟ مــن فکــر می‌کنم این 
اتفاق در حــال رخ دادن اســت. با ایــن وجود جــدال چین و 
آمریکا ممکن اســت معــادلات را تغییــر بدهد. ما با فروپاشــی 
گر آمریکا شرایطی را  ســاختارهای جهانی نزدیک شــده‌ایم. ا
به وجود بیاورد که چیــن نیز دیگر نتواند بــه راحتی به آمریکا 
صادرات داشــته باشــد، چین دچار بحران خواهد شــد. این 
وضعیت تنهــا درباره چین نیســت و کشــورهایی مانند ایران 
نیز کــه به چیــن نفــت صــادر می‌کند دچــار مشــکل خواهند 
شد. امروز با تفکری در جهان مواجه هستیم که معتقد است 
جهان امــروز در حال فروپاشــی اســت و به همیــن دلیل باید 
به دنبال ایجاد جهان جدیدی باشــیم. در این زمینه نیز دو 
رهیافت در پیش گرفته است. نخســت رهیافت غایت‌گرایی 
اســت که مبتنی بــر بنیادگرایــی اســت و دنبال این اســت که 
از این طریق به اهداف خود دســت پیدا کنــد. رهیافت دوم 
الحادی و ســکولار اســت که معتقد اســت دانش‌های بشری 
خ بدهد.  باید مشــخص کند که چه تحولاتی باید در آینــده ر
نکته دیگری که امروز در آمریکا مشــهود اســت این اســت که 
اقتصــاد آمریکا از قــدرت نظامی این کشــور ضعیف‌تر شــده و 
در واقع اقتصاد آمریــکا نمی‌تواند از قدرت نظامی این کشــور 
پشتیبانی کند، اما چین اینطور نیست و قدرت اقتصادی این 
کشور از قدرت نظامی آن بیشتر شده است. دلیل اصلی اینکه 
آمریکا و چین در شــرایط کنونی در تقابل با آن قــرار گرفته‌اند 
همین موضوع اســت. به همین دلیــل ترامپ بــه دنبال این 
اســت کــه قــدرت اقتصــادی از دســت رفتــه آمریــکا را دوبــاره 

برگرداند تا بتواند از قدرت نظامی این کشور حمایت کند. 

 چــرا ترامــپ از ایــن نمایــش قــدرت نگــران اســت و در 

پیامی که به همین مناسبت منتشر کرد عنوان کرد: روسیه 
و هند را به چین تاریک باخته‌ایم؟

ترامپ چــه در داخل و چــه بیــرون از آمریکا تنها بــه دنبال 
بــه دســت آوردن زمــان اســت. در واقع هرچــه ترامپ بیشــتر 
در وضعیت کنونی دست و پا بزند بیشــتر در باتلاقی که خود 
ایجــاد کرده غــرق خواهد شــد. بــه همیــن دلیل هر کشــوری 
را کــه تهدیــد می‌کنــد در مقابــل بــا تهدیــد کشــورهای دیگــر 
مواجه می‌شــود. آمریکا که دارای قدرت نرم در جهان بود در 
شرایط کنونی این قدرت را از دست داده است. از سوی دیگر 
نمی‌توانــد اقتصاد خود را بازســازی کنــد. مدتی قبــل بود که 
نخست وزیر مالزی عنوان کرد قبل از اینکه تهدیدات آمریکا 
به ما برســد ما تــاش خواهیم کــرد خــود را به روســیه و چین 
نزدیک‌تر کنیم. در شــرایط کنونی چین در زمینــه تکنولوژی 
ح هستند.  و روسیه از نظر نظامی‌گری در عرصه جهانی مطر
کشــورهای جهان نیز دیــر یــا زود در مقابــل ترامــپ خواهند 
ایســتاد. در واقع زمان به ســود آمریکا در حال ســپری شــدن 
نیســت. هرچه زمــان بگــذرد، ترامــپ بیشــتر افــول می‌کند و 
بنیادگرایــی آمریــکا در نهایــت شکســت خواهد خــورد. امروز 

آمریکا بــا آرمانگرایی ضد جهانی مواجه اســت. آمریــکا از نظر 
اقتصــادی در وضعیتــی نیســت کــه دنبــال جنگ باشــد. در 
واقــع این کشــور از اقتصــادی برخــوردار نیســت کــه بتواند از 
قــدرت نظامی این کشــور حمایــت کند. چالش‌هــای درونی 
جامعه آمریــکا مانند تورم کشــش ایــن را ندارد که این کشــور 
بــا کشــورهای دیگــر وارد جنگ شــود. رکــود ممکن اســت به 
جنگ منجر شــود، امــا در زمانی که تــورم وجــود دارد چنین 
اتفاقی بعید اســت. حتی برخی از رکودهایی کــه در آمریکا به 
وجود آمده باعث جنگ شده اســت. چین نیز این وضعیت 
را درک کرده و به دنبــال جنگ و رویارویی مســتقیم با آمریکا 
نیست. همه کشورها در حال به دست آوردن زمان هستند. 
من معتقدم یک موج جدیدی از دموکرسی جهانی در حال 
شــکل‌گیری اســت. این دموکراســی نیز مشــارکتی اســت و نه 
حزبی. در واقع یک جریان مردمی و مردم ســالاری در جهان 
براســاس عدالت عرفــی و نه عدالــت سوسیالیســتی در حال 
شــکل‌گیری اســت. یک نوع بینا ذهنیت یا تفاهم جهانی در 
راستای این دموکراســی در حال شکل‌گیری است. محوریت 

این تغییرات نیز براساس شعور عمومی است. 

کنش آمریــکا به ضلع جدید ضدامپریالیســتی که با   وا

حضور کشــورهایی مانند چین، روســیه، هند، ایران و کره 
شمالی در شرق شکل گرفته چیست؟آیا آمریکا به راحتی 
اجــازه می‌دهــد شــرق در معــادلات جهانــی نقــش تعییــن 

کننده داشته باشد؟
واقعیت این است که چین امروز نســبت به چین در دوره 
اول ترامــپ تغییرات زیادی کرده اســت. به هر حــال در چهار 
ســال دولت بایــدن چیــن تغییراتی کــرده و از نظــر تکنولوژی 
و پیشــرفت وضعیــت بهتــری نســبت بــه گذشــته پیــدا کرده 

اســت. نکته دیگر اینکه ترامــپ در زمانی که در ســال 2016 به 
ریاســت جمهوری رســید 71 ســال داشــت اما امروز 79 سال 
دارد و نسبت به گذشته محافظه‌کار‌تر شده است. به همین 
دلیل ترامپ دیگر آن رئیس‌جمهوری نیســت کــه برای همه 
چنــگ و دنــدان نشــان بدهــد. در چنین شــرایطی روســیه، 
چیــن، ایــران و حتــی کشــورهای اروپایــی بــه خوبــی از وی و 
سیاســت‌هایش شــناخت دارنــد و بــه سیاســت‌های وی تن 
نخواهنــد داد. اتفاقــی که ممکن اســت رخ بدهد این اســت 
که عرفــان غایت‌گرایانــه ترامــپ در نهایــت شــکل ایدئولوژی 
به خــود گرفتــه و به فاشیســم منجــر شــود. در واقــع دیگر در 
آمریکا سوسیالیست‌ها و چپ‌ها به حاشــیه رانده می‌شوند. 
فاشیســم ترامپ اما مورد علاقــه برخی رهبران جهــان مانند 
اردوغــان و پوتیــن قــرار دارد. پوتین نیــز دارای نوعــی عقاید 
عرفانی اســت که در نهایت به فاشیســم تبدیل شــده است. 
این وضعیت درباره اردوغان نیز وجود دارد که به نوعی چنین 
وضعیتــی در ترکیه برای خود ایجاد کرده اســت. با این وجود 
فاشیسم ترامپ برای چین سوسیالیست جذابیت ندارد. این 
در حالی است که هنوز مشخص نیست چین سوسیالیست 
. البته  نیز در نهایت به فاشیســم تبدیل خواهد شــد و یا خیر
نشانه‌هایی در این زمینه وجود دارد که یکی از آنها مشخص 
کردن رهبر مادام العمر برای شی جین پینگ است. در چنین 
شرایطی دموکراسی نخبگانی که شکست خورده جای خود 
را به پوپولیسم خواهد داد. وضعیت دموکراسی مشارکتی که 
در آمریکا وجــود دارد نیز تغییر می‌کند و شــکل نامفهومی به 
خود می‌گیرد. در واقع زیاده خواهی‌های ترامپ دموکراسی در 
جهان با موج‌های بلندی مواجه خواهد شــد. اتفاق مهمی 
که در این پروسه رخ می‌دهد تصمیمات و اقدامات لحظه‌ای 
و نــه بلندمدت اســت. اقتصاد چیــن به صــورت لحظه‌ای در 
حال رشد کردن اســت و نه به صورت روزانه و ماهانه وترامپ 
نیز به خوبی متوجه وضعیت شده است. در چنین شرایطی 
کشــورهایی مانند هند نیــز تلاش می‌کننــد خود را بیشــتر به 

چین نزدیک کنند. 

 ایــران بــا توجــه بــه چالش‌هــای پیــش‌رو و گمانه‌زنی 
درباره جنگ احتمالی در این معادلات چه نقشی خواهد 

داشت؟
در شــرایط کنونی هیچ چیز در این زمینه قابل پیش‌بینی 
نیســت و به دلیل اینکه ترامپیســم با نوعی پوپولیسم همراه 
کنش متناســب با  اســت ایران و آمریــکا روز بــه روز کنــش و وا
یکدیگر نشــان خواهند کــرد. وضعیت ایــران و ترامپ بســیار 
پیچیده شــده و ایــن پیچیدگی در آینده بیشــتر نیــز خواهد 
شــد. امروز کــه شــرق در حال برخاســتن اســت جنگ‌هــا نیز 
اوج می‌گیــرد. به نظر مــن گفت‌وگــوی تمدن‌ها وجــود ندارد 
و آنچه وجــود دارد گفت‌وگوی فرهنگ‌هاســت. دلیــل آن نیز 
این اســت که تمدن‌ها تصلب داشــته اما فرهنگ نرم اســت. 
به همین دلیل یکی از آسیب‌هایی که امروز در جامعه ایران 
وجود دارد فرهنگ زدگی است. فرهنگ باید در قالب جامعه 
گر بــه تنهایی مــورد توجه قــرار بگیرد  وجود داشــته باشــد و ا
دچــار ســیالیت و نیهلیســم می‌شــود کــه باعــث غیرعقلانــی 
شدن جامعه می‌شود. اتفاقا جنگ فرهنگ را از یک ساختار 
غیرمتعین خارج و آن را به یک ساختار متعین تبدیل می‌کند. 
در چنین شرایطی عقلانیت در جامعه اوج می‌گیرد و هنگامی 

که با دانش همراه می‌شود به تکنولوژی تبدیل می‌شود. 


